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فرهنگی

 برنامه 
»دیدنی ها« 
پنجره ای به 

سوی جهان 
باز می کرد که 

مخاطب ایرانی 
دنیای رنگارنگ 
را از قاب آن به 
تماشا بنشیند، 

هرچند که اغلب 
دستگاه های 
تلویزیون آن 
زمان سیاه و 
سفید بودند

قاعده ای 
در خصوص 
زاویه دید در 

فیلمنامه نویسی 
هست. ذهن 

زیبا فیلمی است 
که یک زاویه دید 

دارد؛ و تجربه 
منحصربه فرد 

پروتاگونیست 
است؛ درست 

مثل حس ششم 
و جزیره شاتر. 

شما نمی توانید 
زاویه دید را 

بشکنید. این 
قاعده است؛ اما 
من چنین کاری 

کردم

آن سوی مرزها

 »نیمه تاریک ماه«
 روی صحنه می رود

داوود بنـــی اردلان، 
و  ن  ا د گـــر ر کا
 ، تـــر تئا رس  مـــد
پـــس از وقفـــه ای 
ر  بـــا له  شش ســـا
یـــش  نما یگـــر  د
»نیمه تاریک ماه« 
را در پردیس تئاتر 

می بـــرد. صحنـــه  بـــه  شـــهرزاد 
 داوود بنـــی اردلان کارگـــردان و مـــدرس 
تئاتـــر کـــه آخریـــن بـــار نمایـــش »نیمـــه 
تاریـــک مـــاه« را در ۱۳۹۸ در تـــالار حافظ 
بـــه صحنه برده بود، قصـــد دارد بعد از دو 
اجرای موفق و اســـتقبال مخاطبان، این 
اثـــر را برای ســـومین بار با گروهـــی تازه از 

بازیگـــران باز تولیـــد کند.
ایـــن نمایش پـــس از چنـــد مـــاه تمرین 
آمـــاده اجـــرا می شـــود. بازیگـــران و دیگر 
عوامـــل نمایش »نیمه تاریک ماه« بزودی 
اعلام می شـــوند. بنـــی اردلان پیش تر آثار 
متعددی از جمله »مکاشـــفات شخصی«، 
»این آب آشـــامیدنی نیست«، »تو دهنت 
رو می بندی یا مـــن؟«، »دوباره اون آهنگ 
رو بزن ســـم«، »سُســـت« و »فوتبـــال« را 

کارگردانی کرده اســـت./ایلنا
  

 »اشک هور« 
روی آنتن شبکه سه

بـــه مناســـبت چهلـــم شـــهدای جنـــگ 
۱۲ روزه و در بزرگداشـــت رشـــادت های 
فرزندان ایران، فیلم ســـینمایی »اشـــک 
هور«بـــه نویســـندگی و کارگردانـــی مهدی 
جعفری و تهیـــه کنندگی مجتبی فراورده 
امروز پنجشـــنبه ۲ مرداد ساعت ۱۵:۳۰ از 
شـــبکه ســـه ســـیما و روز جمعه ۳ مرداد 
ســـاعت ۱۶ از شـــبکه یـــک ســـیما پخش 

می شـــود.
این فیلم روایتی از روزهـــای پایانی زندگی 
شـــهید علی هاشمی اســـت کـــه اولین بار 
در جشـــنواره چهـــل و ســـوم فیلـــم فجر 
بـــه نمایش گذاشـــته شـــد و مـــورد توجه 
مخاطبان و منتقدان قرار گرفت. »اشـــک 
هور« در ۲ رشـــته بهترین بازیگر نقش اول 
زن بـــرای رویا افشـــار و نقـــش مکمل مرد 
غ  برای تـــورج الوند نامزد دریافت ســـیمر

بلورین جشـــنواره شد.
افشـــار در هجدهمیـــن جشـــنواره فیلـــم 
مقاومـــت تندیس افتخـــار بهترین بازیگر 
زن را دریافـــت کـــرد. رضـــا ثامـــری، رویـــا 
افشـــار، تورج الونـــد، میثم رازفر، شـــبنم 
گودرزی و ســـاره رشیدی از جمله بازیگران 

این اثر ســـینمایی هســـتند./هنرآنلاین
   

 مذاکره برای حضور »ببعی 
قهرمان« در بازارهای جهانی

به گفتـــه محمدمهـــدی مشـــکوری تهیه 
 کننده مجموعه انیمیشـــنی »ببعی؛ گروه 
قهرمانـــان«، هـــدف اصلـــی تولیـــد ایـــن 
مجموعـــه »ادامـــه  دار بـــودن ارتبـــاط بـــا 
مخاطـــب کـــودک« و »ســـاخت قهرمـــان 
ایرانی با تکرار و اســـتمرار« است و در دنیا 
معمـــولاً برندهـــای موفق، بارهـــا در قالب 
فیلم و ســـریال تکـــرار می شـــوند و به این 
ترتیـــب مخاطـــب بـــا شـــخصیت ها انس 
می گیـــرد، اما در ایـــران تولیـــدات کودک 

فصلی هستند.
 در حالی کـــه حوزه کودک، حـــوزه تکرار و 
اســـتمرار اســـت و همین عنصـــر می تواند 

قهرمـــان خلق کند.
او همچنیـــن به فرآیند حضـــور این اثر در 
بازار بین المللی اشـــاره کـــرد و ادامه داد: 
از یک ســـال پیش بازاریابـــی بین المللی 
آغاز شـــده و مذاکراتی هم با چند کشـــور 
انجام شـــده، اما اجـــازه دهید تـــا قطعی 

شـــدن، نامی از آنها نبرم.
وه  گـــر »ببعـــی؛  نیمیشـــن  ا مجموعـــه 
حســـین  نـــی  کارگردا بـــه  قهرمانـــان« 
صفارزادگان و تهیه کنندگی محمدمهدی 
هنـــری  ســـازمان  محصـــول  مشـــکوری 
بـــا تکنیـــک  رســـانه ای اوج اســـت کـــه 

ســـه بعدی تولیـــد شـــده اســـت.
 پیش از این، نســـخه دوبعـــدی مجموعه 
»ببعـــی« روی آنتـــن رفتـــه بود و نســـخه 
ســـینمایی آن بـــا نـــام »ببعـــی قهرمان« 
در اکـــران عمومی بـــه فـــروش بیـــش از 
۷۰ میلیـــارد تومانـــی دســـت یافـــت. این 
مجموعه هـــر هفته روزهای پنجشـــنبه و 
جمعه ســـاعت ۱۷ از شـــبکه نهال پخش 

می شـــود.

 
جـــلال مقامـــی اگر امـــروز زنـــده بود، 
شـــک  بـــدون  می شـــد.  ســـاله   ۸4
نمی تـــوان از او نام برد و بـــه یاد برنامه 
»دیدنی هـــا« نیفتـــاد. همچنـــان کـــه 
۶۰ و نوســـتالژی های  وقتـــی از دهـــه 
آن حـــرف می زنیـــم، نمی تـــوان برنامه 

»دیدنی هـــا« را نادیـــده گرفـــت.
 برنامـــه ای کـــه شـــهرت و محبوبت آن 
نـــه صرفاً به دلیل محتوا و  ســـویه های 
هیجانـــی و ســـرگرم کننـــده اش که به 
خاطـــر حضور جلال مقامـــی به عنوان 
مجری برنامه هم بـــود. مثل برندهای 
تلویزیونی که نـــام برنامه با نام مجری 
آن گـــره خـــورده و از آن اعتبـــار گرفته 
اســـت. همچـــون نســـبتی کـــه بیـــن 
برنامـــه ۹۰ و نـــام عـــادل فردوســـی پور 
وجود دارد. بـــا این حال نبایـــد اعتبار 
جـــلال مقامی را به اجـــرای این برنامه 
تقلیل داد. او یکی از بهترین دوبلورها 
و مدیـــر دوبلاژی بـــوده کـــه اعتبارش 
را از ایـــن هنـــر و مهـــارت می گیـــرد و 
چـــه بســـا گاهـــی زیـــر ســـایه برنامـــه 
»دیدنی هـــا« جایـــگاه و منزلـــت او در 
مقام دوبله نادیده یا دســـت کم گرفته 
غ از ایـــن بحث،  شـــده اســـت. اما فار

»دیدنی هـــا« بـــه عنـــوان یـــک برنامه 
ســـرگرم کننده تلویزیونی در دهه ۶۰ و 
۷۰ از حیث رسانه ای و جامعه شناسی 
رســـانه واجد اهمیت بوده که نیازمند 
تحلیل اســـت. برنامه ای که توانســـته 
بیـــش از یک دهه به شـــکل مســـتمر 
ادامـــه یافتـــه و مخاطبـــان خـــود را از 

دســـت ندهد.
 پخـــش این برنامه تلویزیونی از ســـال 
۱۳۶۲ آغاز شـــد و مدت ۱۲ســـال ادامه 
یافـــت. ایـــن برنامه در آن ســـال ها که 
بـــا دوران جنگ هشت ســـاله همزمان 
بـــود، روزهـــای یکشـــنبه از شـــبکه دو 
پخـــش می شـــد و بـــا اجـــرای جـــلال 
از محبوب تریـــن  یکـــی  بـــه  مقامـــی 
برنامه هـــای تلویزیونی در ایران تبدیل 

. شد
 مقامی دربـــاره ایـــن دوران گفته بود: 
»مـــردم عاشـــق تماشـــای ایـــن برنامه 
بودنـــد. حتی مـــن هم به واســـطه این 
برنامه شـــهرت زیادی بیـــن مردم پیدا 

کـــردم. باورتان نمی شـــود امـــا هنوز 
هـــم مـــردم مـــن را به نـــام آقـــای 

دیدنی هـــا می شناســـند تا جلال 
مقامی! مـــن در ایـــن همه فیلم 

مدیر دوبـــلاژ و دوبلـــور بودم و 
به جای هنرپیشـــه های زیادی 

صحبت کردم امـــا وقتی این 
برنامـــه روی آنتن آمد، با آن 

به شـــهرت رســـیدم. چون 
در آن زمـــان، برنامه هـــای 
تلویزیون مثل الان خیلی 

متنوع نبـــود و در ســـاعات محدودی 
هم پخـــش می شـــد.« مقامـــی درباره 
شـــیوه اجرایش در آن دوره گفته بود: 
»نکتـــه جالـــب اینکه متنی بـــرای این 
برنامـــه نوشـــته نمی شـــد و خـــودم به 
دلیـــل تجربـــه ای کـــه در دیالوگ های 
پس گردنـــی در دوبلـــه داشـــتم، روی 
مخفـــی  دوربیـــن  کـــه  صحنه هایـــی 
بـــود و تم کمـــدی هم داشـــت، بداهه 
می گفتم کـــه برای مـــردم جالب بود. 
اما درمجمـــوع اجرایم در برنامه خیلی 
هم ســـنگین و رنگیـــن بود. نـــه مثل 
اجراهـــای امروزی که بـــا هیاهو همراه 
اســـت. البته قضـــاوت نمی کنـــم. آن 
زمـــان اجراهـــا بـــه ایـــن صـــورت بود 
و مـــن هـــم بـــا آن شـــیوه راحت تـــر 
بودم. به یاد دارم ســـر اجـــرای برنامه 
یـــر  مد  ، » نی هـــا ید د «
وقت شـــبکه  دو 
بـــه مـــن تذکر 
داد و گفـــت: 
چرا در برنامه 
لباس هـــای 

شـــیک  

 هوش مصنوعی را 
در کارم دوست ندارم!

 گفت وگو با»آکیوا گولدزمن« فیلمنامه نویس »ذهن زیبا« و »من افسانه هستم«

 شما استادان برجسته ای چون 
مارگارت اتَوود، ای. ال. داکتورو 

و راسل بنکز را داشتید اما باز هم 
تقلا می کردید که یک داستان 

کوتاه بنویسید. چطور شد که از 
عهده نگارش یک فیلمنامه بلند 

برآمدید؟
مـــن بـــه ایـــن موضـــوع پـــی بـــردم که 
چطـــور می شـــود یـــک جملـــه خیلـــی 
خـــوب نوشـــت امـــا هرگـــز نتوانســـتم 
از ســـاختار یـــک داســـتان کوتـــاه ســـر 
دربیاورم. برای همین بـــود که در دوره 

رابـــرت مک کـــی شـــرکت کـــردم. 
ناگهـــان متوجه شـــدم که مثـــل همه 
مانکن ها که اساســـاً دو دســـت، دو پا و 
بدن و ســـر دارند اغلب فیلمنامه هایم 
هم از مجموعه ای از بخش ها تشـــکیل 
شـــده اند که به هر یک پرده می گویند. 
بعـــد از آن زمانی کـــه فهمیدم بدن چه 
شـــکلی دارد فقط باید بـــه این موضوع 

پی می بـــردم کـــه چطـــور لباس هـــا را 
کنم. طراحی 

شما دو تا از رمان های جان 
گریشام و دو فیلم بتمنی را با 

جول شوماکر کار کردید. چطور 
شد که فیلمنامه موکل )1994( را 

هم برای او نوشتید؟
من طرحی نوشـــتم که در اســـتودیوها 
دســـت به دســـت شـــد. روزی جول مرا 
به خانـــه اش دعـــوت کرد و نشســـتیم 
و دربـــاره داســـتان و زندگـــی صحبـــت 
کردیم. آن زمـــان در آپارتمانی تک اتاقی 
در ونیـــز زندگـــی می کـــردم. وقتـــی به 
خانه برگشـــتم جول برایـــم پیام تلفنی 
گذاشـــته بود که »کتاب جان گریشـــام 
را برایت می فرستم. طرح فیلمنامه ات 
را دور بنداز. دوازده هفته دیگر شـــروع 

می کنیم. دســـت به کار شـــو!«
اغلب کارگردان ها سر صحنه 

پذیرای فیلمنامه نویس ها 

نیستند؛ اما این طور به نظر 
می رسد که شما واقعاً از او 

آموخته اید.
فیلـــم  ر  چهـــا خت  ســـا ر  د مـــن 
پشت ســـرهم با او ســـر صحنـــه زندگی 
کـــردم! جـــول بـــا توضیح هایـــی مثل 
اینکه »سوزان )ســـاراندن( نکاتی دارد« 
یـــا »تامی لـــی )جونـــز( از ایـــن متنفـــر 

اســـت« مـــرا روانـــه تریلـــرم می کـــرد.
اخیراً تلاشی صورت گرفت تا 

نسخه اورجینال جول از فیلم 
بتمن تا ابد )1995( به نمایش 

درآید اما کمپانی وارنر جلوی آن 
را گرفت. اصلاً این نسخه شانسی 

برای نمایش عمومی دارد؟
پـــس از مـــرگ جـــول )در ســـال ۲۰۲۰( 
بـــه وارنر گفتم: »نســـخه تیـــره  و تارتری 
از ایـــن فیلـــم هســـت.« مـــا آن را پیدا 
کردیم. کامل نیســـت امـــا کامل تر از آن 
اســـت که فکرش را می کنید. داشـــتیم 

روی آن کار می کردیـــم که ناگهان همه 
دســـت کشـــیدند؛ اما من تمام تلاشم 

را می کنـــم.
بتمن تا ابد موفق بود اما فیلم 

بتمن و رابین که دو سال بعد 
روی پرده رفت به یک شکست 

تمام عیار بدل شد. پس از آن در 
کارتان دچار تردید نشدید؟

وقتـــی فیلم هـــا شکســـت می خورنـــد، 
را  پوست شـــان  رســـماً  کـــه  زمانـــی 
می کننـــد یا وقتـــی احســـاس می کنید 
کـــه مقصـــر شکســـت بوده ایـــد به طور 
جـــو   . می بینیـــد مـــه  صد طبیعـــی 
مورگِنســـترِن، منتقـــد شناخته شـــده 
وال اســـتریت ژورنـــال، دربـــاره فیلـــم 
گم شـــده در فضا )۱۹۹۸( نوشـــت: »اگر 
تـــوپ بیســـبال را در پارچـــه ای بپیچید 
و دو ســـاعت به ســـرتان بکوبیـــد بهتر 
از تجربـــه تماشـــای گم شـــده در فضـــا 
بـــه نویســـندگی و تهیه کنندگـــی آکیوا 

گولدزمن اســـت کـــه...«
تقریبا سی سال است که این نقد 

را فراموش نکرده اید؟
رنجیده ام!

اما فقط سه سال بعد از آن بود که 
برای نگارش فیلمنامه ذهن زیبا 

)2001( برنده جایزه اسکار شدید؛ 
فیلمنامه ای که یک غافلگیری 

پایانی به سبک فیلم حس ششم 
دارد که تقریباً نمادین شده است.

وقتـــی حـــس ششـــم را دیـــدم تـــازه 
فیلمنامه ذهن زیبا را به پایان رســـانده 

. م د بو
این ایده که جان نشَ آدم های 

خیالی را می بیند از کجا آمد؟
اولیـــن  از  یکـــی  بـــودم  بچـــه  وقتـــی 
خانه هـــای گروهـــی بـــرای بچه هایی را 
تجربه کـــردم که از نظر روحـــی و روانی 
آســـیب دیده بودند. والدینم این خانه 
گروهی را در بروکلین بنیان گذاشتند. 
بـــرای همیـــن در کنار بچه هـــای زیادی 
بودم که مشـــکلات متفاوتی داشـــتند 
از روان گســـیختگی )اســـکیزوفرنی( تا 
درخودماندگی )اوتیســـم(. همیشـــه بر 
این باور بودم که آنچـــه از نگاه دیگران 
جنون اســـت، منطقی درونی دارد. پس 
از آن، زندگینامـــه زیبایی را خواندم که 
ســـیلویا ناســـار درباره جان نوشته بود 
و همـــه اش دربـــاره زندگـــی بیرونـــی او 
اســـت. آنجا بود که این فکـــر به ذهنم 
رســـید: »اگر بتوانم زندگـــی درونی را با 
آن ترکیـــب کنم و توهم را برای کســـی 
که تجربـــه اش می کند مثـــل تجربه ای 
عـــادی از ســـوی او بـــرای تماشـــاگر به 
تصویر بکشـــم آن وقت جـــذاب خواهد 

» . شد
فیلم ذهن زیبا در فصل جوایز 

خوب عمل کرد اما پیش از مراسم 
آکادمی بیش تر جوایز را از دست 
داد. با خودتان فکر نکردید که از 

ج شده اید؟ بازی خار
یـــادگاری  بـــه فیلـــم  چـــپ و راســـت 
)کریســـتوفر نـــولان، ۲۰۰۰( می باختـــم. 
در مراســـم گلـــدن گلـــوب با همســـرم 
ربکا رفتیم بالکن تا ســـیگار بکشـــم که 
متیو پـــری هم آنجا بـــود. او گفت: »آره 
دیگـــه... ما همیشـــه می بازیـــم.« )در 
اشـــاره به دســـت خالی ماندن ســـریال 

دوستان(. 
ن  نـــد ا خو قـــع  مو همیـــن  ی  ا بـــر

اســـامی نامزدها در گلـــدن گلـــوب هم 
انتظاری نداشـــتم کـــه ناگهان راســـل 
)کـــرو( مرا گرفـــت و به چشـــمانم نگاه 
کـــرد و گفت: »پاشـــو برو بـــالا و لذتش 

را ببـــر.«
پس از این موفقیت، دو فیلم 

با ویل اسمیت کار کردید: من، 
روبات )الکس پرویاس، 2004( 

و من افسانه هستم )فرانسیس 
لارنس، 2007(؛ که فیلم دوم 

مشهور است به اینکه تماشاگران 
آزمایشی اش به شدت مخالف 

پایان بندی اش بودند.
من افسانه هســـتم هرگز تماشاگرانش 
را راضـــی نمی کرد چون ما سَـــم )ســـگ 
داســـتان( را هم کشتیم. تماشاگران در 
صحنه ای که ســـگ می میرد از ســـینما 
بیـــرون می رفتنـــد. البتـــه برایـــم قابل 
درک است. من هم ســـگ ها را دوست 
دارم. هرگـــز فیلمی کار نکـــرده ام که به 
اندازه صحنه مردن ســـگ در این فیلم، 
شاهد بیرون رفتن تماشاگران از سالن 

باشم. سینما 
تغییر دادن پایان بندی اصلی 
فیلم تان غم انگیز بود؟ چون 

همه می دانند که ابتدا قرار بود 
شخصیت ویل اسمیت در پایان 
»من افسانه هستم« زنده بماند.

نـــه. مـــا هـــر دو پایان بنـــدی را آن قـــدر 
دوســـت داشـــتیم که حتی تا دو هفته 
پیش از اکران فیلم ســـعی کردیم هر دو 
نســـخه را بدون اعـــلام عمومی نمایش 
بدهیـــم. آن وقـــت تماشـــاگران وقتی 
با هـــم صحبـــت می کردنـــد از اینکه در 
نسخه ای شخصیت اســـمیت می میرد 
زنـــده می مانـــد،  و در نســـخه دیگـــر 
غافلگیـــر و متعجب می شـــدند. به هر 
حال دســـت آخر از انجـــام چنین کاری 

منصرف شـــدیم.
شنیده ام که شما این روزها روی 

دنباله های دو فیلم از فرانسیس 
لارنس کار می کنید؛ کنستانتین 

)2005( و من افسانه هستم. 
کدام یک به تولید نزدیک تر 

است؟
بـــه دلایـــل مختلفـــی فکـــر می کنم من 
افســـانه هســـتم فیلمنامـــه کامل تـــری 
دارد و کنســـتانتین شـــانس بیش تری 

برای تولیـــد دارد!
ح های فوق العاده ای  شما طر

برای اقتباس از سری کتاب های 
ج  استیون کینگ با عنوان بر

تاریک در قالب فیلم ، سریال و... 
داشتید اما فیلمی که در سال 

2017 با همین عنوان ساخته شد 
موفق نبود. چه شد؟

ایـــن فرصـــت نصیب مـــا نشـــد. طرح 
اصلی ای که ران )هاوارد( و من داشتیم 
واقعـــاً جاه طلبانه و خارق العـــاده بود. 
مـــا از فیلـــم اول نســـخه ای در کمپانی 
یونیورســـال آمـــاده کـــرده بودیـــم کـــه 
بـــه نظـــرم واقعـــاً چیـــز خوبی بـــود اما 
دســـت آخر به تولید نرســـید. ما خیلی 
روی ایـــن جهـــان داســـتانی کار کردیم 

ولـــی آخرش هیچ شـــد.
چطور شد با سریال فرینج به 

تلویزیون رفتید؟

مـــن جی. جـــی. آبرامز را به همســـرش 
معرفـــی کـــردم و بارهـــا ایـــن لطفـــم را 
به او گوشـــزد کـــردم! )با خنـــده( برای 

 همیـــن اســـت کـــه مـــرا در چنـــد اثـــر 
جـــی. جی. می بینیـــد. روزی هـــم به او 
گفتـــم: »می خواهـــم ســـریال فرینج را 
کارگردانی کنـــم.« البته قبـــلاً تجربه ای 
داشـــتم ولی حالا می خواســـتم در این 
ســـریال کار کنم. او هم گفت: »باید آن 
را بنویســـی.« که گفتـــم: »نمی خواهم 
بنویســـم فقـــط می خواهـــم کارگردانی 
کنـــم.« او هـــم دوباره گفت: »نـــه، باید 
بنویســـی.« )او دســـت آخر یک قسمت 
را کارگردانـــی کـــرد، هجـــده قســـمت را 
نوشت و در دو قسمت از سریال فرینج 

هـــم تهیه کننـــده اجرایی بود(
شما یک فیلمنامه نویس برنده 

جایزه اسکار هستید. نوشتن 
سناریوی یک سریال نباید آسان 

باشد؟
جـــف پینکنـــر یکـــی از تهیه کننـــدگان 
اجرایی و سرپرست نویسندگان سریال 
فرینـــج )فصـــل اول تا چهارم( بـــود. او 
طـــرح کلی مـــن بـــرای ســـریال را ۹ بار 
رد کرد چون معلوم شـــد کـــه من اصلاً 
بلد نیســـتم چطور باید ســـناریوی یک 
ســـریال تلویزیونی را نوشـــت!  با وجود 
ایـــن، در نهایـــت نوشـــتم و کارگردانـــی 
کردم! جالـــب اینکه هیچ دســـتمزدی 
امـــا تجربـــه اش را دوســـت  نگرفتـــم 

. شتم ا د
شما برای هوش مصنوعی نقشی 

را در صنعت نمایش می بینید؟ 
برخی می گویند هوش مصنوعی 

می تواند فیلمنامه بخواند و 
حفره های پیرنگ را پیدا کند. نظر 

شما چیست؟
قاعـــده ای در خصـــوص زاویـــه دیـــد در 
فیلمنامه نویســـی هســـت. ذهـــن زیبا 
فیلمی اســـت که یـــک زاویه دیـــد دارد؛ 
و تجربـــه منحصربه فرد پروتاگونیســـت 
اســـت؛ درســـت مثـــل حس ششـــم و 
جزیره شـــاتر. شـــما نمی توانیـــد زاویه 
دید را بشـــکنید. این قاعده اســـت؛ اما 
مـــن چنیـــن کاری کردم. ما یـــک بار در 
کل فیلـــم به جنی )کانلـــی( در صندوق 
پســـت کات زدیـــم. مـــا به هیچ وجـــه 
اجـــازه چنیـــن کاری را نداریـــم اما این 
تصمیـــم موفق بـــود. مـــن نمی خواهم 
به جایی برســـیم کـــه خلاقیت مان کم 
شـــود چون اگر از ماشـــین ها استفاده 
کنیـــم معیارهـــای خلاقیت تنـــزل پیدا 

خواهنـــد کرد.
هنوز خودتان را همان فرد جوان 

و تشنه ای می بینید که تمام 
روز با رخت حمام در آپارتمان 

کوچکش می نوشت؟
تمام وقـــت  بـــودم  جوان تـــر  وقتـــی 
می نوشـــتم. گاهـــی وقت ها بـــرای فرار 
از زندگی. بسیار مشـــتاق نوشتن بودم 
و آن را بـــه همه چیز ترجیـــح می دادم. 
البتـــه بـــه انـــدازه ای کـــه می خواســـتم 
خـــوب نبـــودم. پـــس فقـــط به شـــیوه 
خـــودم می نوشـــتم. روزی ده، دوازده 
ســـاعت. بیـــش از انـــدازه بـــود. حـــالا 
در گـــذر ســـال ها، کارهـــای بیش تـــری 
می گیـــرم اما ســـاعت های کمتـــری کار 
می کنـــم. ایـــن روزهـــا وقتـــی از خواب 
بیـــدار می شـــوم چهـــار تا پنج ســـاعت 
می نویســـم و بعدش وظایفم به عنوان 

یـــک تهیه کننـــده را شـــروع می کنـــم.
 

منبع: هالیوود ریپورتر 

نقد

رضا صائمی
دبیر گروه فرهنگی

می پوشـــی؟ چـــون در شـــرایط جنگ 
هســـتیم، ممکن اســـت مـــردم هوس 
کنند. مـــن هم به او گفتـــم: خب چه 
اشـــکالی دارد. مردم هم لباس شـــیک 
بپوشـــند و مـــن را هم با لباس شـــیک 
ببیننـــد. در آن ســـال ها، لباس هایـــم 
را از اروپـــا می خریـــدم. خرج ســـفر به 
اروپـــا خیلـــی نبـــود. مثلاً می شـــد با ۱۰ 

هـــزار تومان رفـــت اروپا را گشـــت.«
در کنـــار اجرای خـــوب و خاطره ســـاز 
جـــلال مقامـــی و صمیمیتـــی کـــه در 
عیـــن رســـمی بـــودن لحـــن و ادبیات 
مجری هـــای آن دهـــه وجود داشـــت، 
بایـــد عوامـــل اجتماعـــی مؤثر بـــر این 
برنامـــه را هـــم در موفقیـــت آن لحاظ 
کـــرد. یکـــی کـــم بـــودن شـــبکه های 
تلویزیونـــی که بـــه دو شـــبکه محدود 
می شـــد و بالطبـــع تنـــوع برنامه هـــای 

ســـرگرم کننـــده کـــم بود. 
ضمـــن اینکه فضـــای عمومـــی جامعه 
به دلیـــل تأثیر روانی ناشـــی از جنگ، 
ایـــن برنامـــه را ضروری تـــر  تماشـــای 
می ســـاخت. ضمن اینکـــه در آن دوره 
شـــبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
وجود نداشـــت تـــا دریچه ای به ســـوی 
جهـــان و جذابیت هایـــش بگشـــاید و 

نه شـــبکه های ماهـــواره ای که انتخاب 
رســـانه ای مردم باشد.

 در ایـــن شـــرایط برنامـــه »دیدنی هـــا« 
پنجره ای به ســـوی جهان بـــاز می کرد 
کـــه مخاطب ایرانی دنیـــای رنگارنگ را 
از قاب آن به تماشـــا بنشـــیند، هرچند 
که اغلـــب دســـتگاه های تلویزیون آن 

زمان ســـیاه و ســـفید بودند. 
آنچـــه در ایـــن برنامه بـــرای مخاطبان 
ز  ا بخشـــی   ، می شـــد پخـــش 
از  تعـــدادی  جالـــب  توانمندی هـــای 
هموطنان مـــان در ابتـــدای برنامـــه و 
پس از آن یکســـری فیلم هـــا و تصاویر 
فانتـــزی و کارهـــای خارق العاده ســـایر 
مـــردم دنیـــا بود کـــه در وقتـــی حدود 
یک ساعت لحظات ســـرگرم کننده ای 

را بـــرای مخاطبـــان خلـــق می کـــرد.
 در ایـــن بیـــن هـــم توضیحـــات جلال 
مقامـــی بـــه عنـــوان مجـــری برنامـــه 
آنچنـــان بر دل مخاطبان می نشســـت 
کـــه بـــدون ایـــن توضیحـــات تصاویـــر 
هـــم جذابیتـــی بـــرای مخاطـــب پیدا 

نمی کـــرد.
 از جملـــه عناصر دیگر ایـــن برنامه که 
بـــه آن هویت می بخشـــید، موســـیقی 
متن جـــذاب آن بود. موســـیقی تیتراژ 

 »دیدنی ها« ضیافتی سراسر تماشا بود
نگاهی به یک برنامه هفتگی تلویزیونی به بهانه سالروز تولد زنده یاد جلال مقامی

آکیـــوا گولدزمـــن - نویســـنده، تهیه کننده و گاهـــی وقت ها 
کارگـــردان - چندیـــن  و چنـــد دهـــه را صـــرف تردســـتی بـــا 
پروژه هـــای مختلـــف کرده اســـت و امروز فهرســـتی بلندبالا 
ح را در کارنامـــه دارد. او  از آثار ســـینمایی و تلویزیونـــی مطر
نویســـنده ای اســـت که آثـــار ســـینمایی اش در گیشـــه های 

730 میلیـــون دلار  4 میلیـــارد و  سراســـر جهـــان بیـــش از 
فروخته انـــد و در تلویزیـــون نیـــز یکـــی از خالقـــان ســـریال 
»ســـفر ســـتاره ای: دنیاهای جدید عجیب« اســـت که فصل 
ســـومش از 17 ژوییه 2025 )26 تیر 1404( آغاز شـــده اســـت. 
آکیوا گولدزمن 63 ســـاله در گفت وگو با ارون کوچ از نشریه 
»هالیـــوود ریپورتـــر« درباره نقاط عطف ســـی ســـال فعالیت 
در صنعـــت نمایـــش به عنـــوان نویســـنده و... صحبت کرده 
و نکته هـــای جالبـــی را دربـــاره مهم تریـــن آثـــارش - و در 
کل فیلمنامه نویســـی - بـــه زبـــان آورده اســـت؛ از فیلم های 
بتمنی کـــه با جول شـــوماکر ســـاخت تـــا همکاری هایش با 
ران هاوارد و کســـب جایزه اســـکار بـــرای نـــگارش فیلمنامه 

زیبا. ذهن  اقتباســـی 

گفت و گو

رضا حسینی
مترجم سینما

ایـــن برنامـــه نیـــز یکـــی از آهنگ های 
خاطره انگیز نزد بیننـــدگان این برنامه 

به شـــمار می رود.
 این موســـیقی بـــا نام »عشـــق گل ها« 
توســـط »ژوئـــل فاژرمـــن« آهنگســـاز 
از  فرانســـوی ســـاخته شـــده و یکـــی 
»ماجراجویـــی  لبـــوم  آ آهنگ هـــای 
گیاهـــان« بود که در ســـال ۱۹۸۲ برای 
یک برنامه مســـتند طبیعی در فرانسه 
غلامحســـین  بـــود.  شـــده  ســـاخته 
»دیدنی هـــا«  تهیه کننـــده  زاده  میـــر
دربـــاره آن می گویـــد: »اصـــولاً برنامـــه 
دیدنی هـــا و انتخاب مقامـــی به عنوان 
مجری؛ گویـــای یک اصـــل و قانون در 
کســـب و کار و تجـــارت اســـت کـــه در 
مغرب زمین معروف اســـت بـــه »پیوند 
درســـت و آگاهانـــه زمـــان مناســـب، 
مکان مناســـب و شـــخص مناســـب.« 
به گفتـــه او: »دهـــه ۶۰ و زمـــان جنگ 
تحمیلـــی بودجه صدا و ســـیما بســـیار 
کـــم و به ویژه بـــرای برنامه های شـــبیه 
نـــوع  بـــه  اصطلاحـــاً  کـــه  دیدنی هـــا 
)ج( معـــروف بودنـــد، بســـیار قلیـــل 
و ناچیـــز بـــود. ایـــن کمبـــود حتی در 
زمان اختصـــاص امکانات و تجهیزات، 
وضعیـــت غم انگیزتری پیـــدا می کرد و 
بـــه همیـــن دلیل مـــن و همـــه عوامل 
برنامـــه می بایســـت تلاش و دلســـوزی 
بیشـــتری را به کار می بســـتیم.« برنامه 
»دیدنی ها« بـــا اینکه در دوران ملتهب 
دهـــه ۶۰ پخش می شـــد امـــا هنوز هم 
تماشـــای آن به ویژه شنیدن موسیقی 
متـــن آن کـــه گاهـــی در شـــبکه های 
اجتماعی منتشـــر می شـــود، تداعی گر 
آرامشـــی نوستالژیک اســـت و با اینکه 
حالا تماشـــای این لحظه هـــای دیدنی 
در شـــبکه های اجتماعـــی گســـترده و 
متنوع تر شـــده اما هنـــوز هم جذابیت 

ایـــن برنامه کم نشـــده اســـت.


